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اعتیاد زنان

اعتیاد بلای خانمانسوزی است که همراه با فقر و فلاکتی که امروز در ایران حاکم است، گریبان بخش بزرگی از مردم را گرفته است وهر روز از آمار میلیونی کسانی که در چنگ اعتیاد افتاده اند سخن میرود. هرچند که امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست که پائین آمدن کیفیت زندگی انسانی همواره با خود اعتیاد را به صورت یک بیماری اجتماعی به جامعه تحمیل میکند. در جامعه ای که امید به داشتن یک زندگی در خور انسان پایین باشد اعتیاد راه فراری برای خلاصی از استیصال و درماندگی است و زنان نیز از این اصل مستثنی نیستند.
غلامرضا بابایی که با عنوان کارشناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی معرفی شده است، در گفت ‌و گو با خبرنگار جامعه فارس با بیان اینکه بسیاری از زنان هم اکنون بدون توجه به معیارهای سلامت جسمانی، اقدام به لاغر کردن اندام خود می کنند، اظهار داشت: "بی توجهی به سلامت و در ازای آن توجه افراطی بر ظاهر اندام در میان جوانان و به خصوص زنان کشور،‌ از عوامل متعددی نشأت گرفته است وتغییر در الگوها و هنجارهای اجتماعی میان جوانان و زنان کشور از جمله دلایل اصلی بی توجهی زنان و جوانان به سلامت جسمانی و در عین حال توجه ویژه به تغییر ظاهر خود است.
این به اصطلاح پژوهشگر اجتماعی از زاویه ی بیدردی خودش به موضوعات نگاه میکند و گمان میکند زنان در ایران هیچ مشغله ای جز اضافه وزن خود ندارند و اظهار فضل می کند: "بسیاری از جوانان و خانم‌ها سعی دارند به هر قیمتی که شده ،‌حتی به قیمت آسیب رساندن به سلامتی خود،‌ نگاه جامعه را به سوی خود جلب کنند ".
این احمقانه ترین تحلیلی است که میتوان برای دلیل رواج اعتیاد در بین زنان یک جامعه مطرح کرد! موضوع اعتیاد زنان یک مساله بسیار ریشه دار جامعه است و نشان از اوج لجام گسیختگی است که امروز در جامعه ایران حاکم است چرا که زنان در جامعه ای چون ایران بدلیل بافت های سنتی و مرد سالار جامعه خیلی تحت تاثیر کنشهای اجتماعی  نبودند وکمتر در معرض آسیب های اعتیاد قرار داشته اند و وقتی امروز طبق آمارهای نه چندان دقیقی که در این رابطه داریم حداقل از ۶۰ تا ۱۵۰ هزار زن معتاد صحبت میکنیم اوج فاجعه را میتوان فهمید. زنان در ایران هیچگاه از حمایت های اجتماعی برخوردار نبوده اند اما در سالیان حکومت اسلامی خانواده ها قادر به حمایت از زنان و دختران نیستند و حکومت و اوباش حکومتی هم دائما آنها را مورد تعرض قرار می دهند و از هیچگونه امنیتی برخوردار نیستند. در این جنگل انسانی دست ساز اسلامیون دیگر زنان اولین هدف انواع آسیب های اجتماعی هستند. خشونت، بیرحمی و بیحقوقی که بر زنان روا داشته میشود به مراتب بیشتر از مردان است و همه این فشارها خودش را به صورت پدیده اعتیاد نشان میدهد. همانطور که آمار اعتیاد در زنان رو به فزونی است امروز شاهد افرایش بیسابقه آمار بیماری های روانی و افسردگی و در برخی موارد خودکشی در بین زنان هستیم. و لابد پژوهشگر شکم سیر اسلامی این موضوعات را هم بدلیل بی توجهی زنان به "سلامتیشان" و از سر خوشی بیش از حد آنها میبیند!!!
وقتی بسیاری از زنان برای نگهداشتن شغلشان با انواع آزارهای جنسی و روانی و حتی فیزیکی روبرو هستند، وقتی دختران بسیاری بدون داشتن امیدی به آینده با انواع و اقسام خشونت های خانگی روبرو هستند، وقتی زنان از داشتن هر گونه تفریح و شادی در زندگیشان محرومند، برای مرهم گرفتن و حتی چند دقیقه فراموش کردن همه ی این دردها به سراغ اعتیاد میروند. در شرایطی که با اجرای تفکیک جنسیتی انسانها را از داشتن ابتدایی ترین روابط شاد و انسانی با یکدیگر محروم کرده اند و در مدارس که سیستم عقب افتاده ی قرون وسطایی و مذهبی باعث انزجار روزافزون بچه ها از رفتن به کلاس درس را ایجاد کرده اند، اعتیاد یکی از راههای خلاصی از تحمل این اوضاع میشود.
وقتی زنانی برای گذران زندگیشان مجبور به تن فروشی میشوند و سن تن فروشی به   ۱۱- ۱۰ سال رسیده است و آمار بسیار بالای زنان تن فروش و وجود باند های مافیایی صنعت سکس، چگونه میتوان پدیده ی اعتیاد زنان را از سر انگیزه ای برای لاغر شدن دانست؟! در اوضاع نابسامان جامعه ی ایران سود های کلانی از صنعت مواد مخدر ودر کنارآن صنعت سکس به جیب سرمایه داران کثیف اسلامی سرازیر میشود. ورود زنان به عرصه ی اعتیاد به منزله بازار بکر و جدیدی است که با هرچه به قهقرا کشاندن جامعه میتوان فروش مواد مخدر را بالا برد و زنان بیشتری را به گرداب مهلک اعتیاد کشاند. شرمتان باد که چرخ سرمایه هایتان بر تن های رنجور انسانهایی استوار است که قربانیان وضع موجود هستند. اما این جامعه اعتیاد را به عنوان تنها راه خلاصی از منجلاب سرمایه داری اسلامیتان انتخاب نخواهد کرد، این در همیشه بر این پاشنه نخواهد گشت و انتخاب دیگری نیز هست. بساط شما جانیان را بر هم خواهیم زد و دنیایی میسازیم که شایسته ی انسان باشد.
